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قدس در گرداب آپارتاید و یهودی سازی

احمد اسلامی دونچالی
مقدمه
مسئله قدس همواره اساسی‌ترین محور مناقشه میان جهان اسلام و رژیم صهیونیستی بوده و هست.
برنامه ریزی دراز مدت رژیم غاصب صهیونیستی بر این اساس مبتنی است که حتی درصورت عقب‌نشینی از کرانه باختری نباید از قدس صرفنظر شود، لذا تلاش صهیونیستها بر این است تا اراضی بیشتری از کرانه باختری به قدس ضمیمه شود. مصادره زمینهای کرانه باختری و ملحق کردن آنها به شهر قدس،‌از شمال تا شهر رام‌ا... و بیره از شرق تا ابودیس، عیزریه و طور از غرب لطرون و از جنوب تا بیت‌الحم، بیت‌جالا و سورباهر امتداد می‌یابد که تقریبأ 30٪ از مساحت کرانه باختری را شامل می‌شود.

آپارتاید صهیونیستی

رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی قدس شریف و ایجاد یک آپارتاید وحشتناک تدابیر خاصی را اتخاذ کرده که به چند مورد اشاره می شود:

1- مصادره و تخریب اموال فلسطینیان
اشغالگران صهیونیستی برای توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین، سرزمینهای فلسطینیان را به اجبار مصادره نموده و واحدهای 

جدید ساختمانی برای یهودیان بنا نهادند .گزارش‌های سازمانهای حقوقی حاکی است که رژیم غاصب صهیونیستی طی 6 سال گذشته بیش از 200 باب خانه را به بهانه نداشتن مجوز ساخت تخریب کرده است.

2- بسط و توسعه شهرک سازی در قدس اشغالی
از سال 1993 مرحله‌ای از مراحل یهودی‌سازی قدس و مرزبندی آن موسوم به ترسیم‌های قدس بزرگ آغاز شد که براساس این مرزبندی مساحت اراضی قدس بزرگ به 15٪ مساحت کرانه باختری می‌رسد و مرحله جدیدی از احداث شهرک‌های یهودی‌نشین در خارج از محدوده شهرداری آغاز می‌شود. و اما هدف آن ایجاد ارتباط جغرافیایی میان شهرکهای کرانه باختری و شهرک‌های خارج محدوده شهرداری و همچنین ایجاد شبکه ارتباطی میان شهرک‌‌‌ها بود. رژیم اشغالگر قدس با اجرای این اقدامات در پی تحقق این اهداف است: حفاظت از جاده آزاد تجاری، تقویت جایگاه قدس به عنوان پایتخت دولت عبری، ایجاد ارتباط میان ساکنان یهودی، ممانعت از شکل‌گیری از مناطق فلسطینی‌نشین مرتبط به هم و به هم پیوسته، قطع ارتباط میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان، ایجاد حلقه ارتباطی میان شهرک‌های یهودی معالیم، ادومیم، جیعات زنیف، گوش عتصیون و بیتار و شهر قدس اشغالی.
3- تغییر بافت جمعیتی با اکثریت یهودیان

تغیر بافت جمعیتی قدس که از زمان برپایی کنفرانس "بال" در سال 1897 (1376) در شهر سوئیس شکل رسمی به خود گرفت بخشی از چالش جمعیتی میان عرب‌ها و یهودیان در فلسطین به شمار می‌رود نکته حائز اهمیت اینکه قدس جایگاه مهمی در طرح‌ های یهودی‌سازی و شهرک‌نشینی صهیونیستی برای تحمیل برتری جمعیتی یهودیان بر عربها دارد.می‌توان تأکید کرد که انتقال یهودیان به قدس و دیگر شهرهای فلسطین، مصادره اراضی فلسطینیان، ایجاد شهرکهای یهودی‌نشین و غصب املاک فلسطینیان به شیوه‌های مختلف پایه‌های سیاست "اسرائیل" برای یهودی‌سازی هرچه بیشتر ارضی فلسطین به شمار می‌رود. هدف سران تل‌آویو از مطرح کردن اصطلاح یهودیت دولت عبری محاصره عرب‌های ساکن قدس اشغالی و دیگر بخش‌های اراضی اشغالی به منظور بیرون راندن آنان از سرزمین‌شان است.

گفتنی است که آریل شارون نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده بود که باید قدس پایتخت همیشگی ما باشد و یهودیان ساکنان این شهر اکثریت جمعیت این شهر را تشکیل دهند. از سوی دیگر، اولمرت طرحی را ارائه کرد که به موجب آن ساکنان یهودیان باید از مرز 88 درصد بگذرد و جمعیت فلسطینیان ساکن اسرائیل طی چند سال آتی به 12 درصد کاهش پیدا کند.

4ـ تخریب آثار اسلامی و عربی شهر قدس
رژیم صهیونیستی در راستای تغییر آثار باستانی و نمادهای تاریخی اسلامی قدس اشغالی، فعالیت‌های شهرک‌سازی و حفاری خود را در بخش قدیمی این شهر و اطراف مسجد مبارک الاقصی ادامه می‌دهد. همچنین اقداماتی نظیر:

الف) حفاری در زیر مسجد الاقصی.

ب) اجرای پروژه "کلان شهر جدید قدس".

ج) اجرای قانون برنامه‌ریزی و نقشه‌کشی برای بیرون راندن ساکنان اصلی قدس.

د) مهاجرت اجباری فلسطینیان و لغو تابعیت اسرائیلی آنان.

هـ) تضعیف اقتصادی بخش فلسطینی‌نشین قدس.

و) دیوار حائل و طرح جداسازی قدس.

نقش اعراب در آپارتاید اسرائیلی

آنچه امروزه در گستاخ نمودن رژیم صهیونیستی بسیار مؤثر است، وجود برخی اختلافات میان کشورهای عربی در چگونگی برخورد با این رژیم و همچنین عدم ثبات در میان رهبران فلسطینی می‌باشد. آنچه مسلم می‌باشد این است که در تحریم‌های کشورهای حامی رژیم صهیونیستی اعم از غربی و اروپایی که می‌تواند از سوی اعراب صورت گیرد، متأسفانه با پدیده سرگردانی روبروست و در کنفرانس‌های اسلامی و همایش‌های بین‌المللی قدس نیز این قصه پُرغصه آشکار بود که برخی اراده‌ها در تحریم‌ها بسیار سست بوده و در راستای اهداف آزادی قدس شریف نیست.

در مقطع فعلی دولت‌های عربی تحت‌ تأثیر این توهم که دولت فعلی آمریکا با دولت‌های پیشین تفاوت دارد و در مسیر دستیابی به صلح عادلانه در خاورمیانه حرکت می‌کند، موضع کاملاً انفعالی در پیش گرفته‌اند. با این حال علیرغم واقعیت‌های موجود هنوز راه‌های مؤثری برای مقابله با توطئه شوم یهودی‌سازی بیت‌المقدس وجود دارد.

نتیجه‌گیری
به طور کلی یهودی‌سازی قدس و شهرک‌سازی و اسکان یهودیان در فلسطین بازتاب تفکر راهبردی رژیم صهیونیستی است که با بیرون کردن فلسطینیان به بهانه‌های گوناگون و ادعاهای دروغین دینی و تاریخی، ترویج شعار "سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین" و جمع کردن شمار زیادی از یهودیان پراکنده در سراسر جهان و جایگزینی آنها به جای عرب‌ها صورت می‌پذیرد. البته بیت‌المقدس اهمیت دینی خاصی در اندیشه و ایدئولوژی یهود برخوردار بوده و به سبب موقعیت راهبردی آن کلید دفاع از کرانه باختری قلمداد می‌شود. بنابراین، پیروزی در نبرد قدس به معنای به دست آوردن همه آن است.

در پیگیری این افکار هم‌اکنون رژیم صهیونیستی به حفاری‌های زیادی در بیت‌المقدس پرداخته است که با توجه به میزان جدیت این رژیم در این کار می‌طلبد سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و کمیته‌های حمایت از قدس نسبت به این معضل موضع‌گیری عملی از خویش نشان داده و در راستای حفظ قبله اول مسلمین گام‌های عملی بردارند. با این توجه که حمایت‌های کشورهای غربی و اروپایی در این میان در گستاخ شدن رژیم صهیونیستی بسیار مؤثر بوده است و این برای کشورهای عربی و اسلامی که آمریکا و انگلیس را قبله خویش قلمداد نموده‌اند، زنگ خطری است تا در این میان به خویش آمده و تصمیمی عملی و سازنده جهت برطرف ساختن این معضل بزرگ اتخاذ نمایند.

آپارتاید اسرائیلی فی‌نفسه نتیجه زیاده‌خواهی‌های کشورهای اروپایی و غربی و گستاخی‌های رژیم صهیونیستی و سکوت برخی از سران اعراب است که امت اسلامی را به یک خیزش بلند جهت شکست تبعیض جمعیتی در شهر قدس شریف دعوت می‌نماید و انشاءا... با عنایات خداوند قادر و متعال و کمک‌های حضرت بقیۀ ا... الاعظم، وجدان‌های خفته بیدار گشته و به صدای دادخواهی ملت مظلوم فلسطین ندای لبیک دهند.
اقدامات تروریستی در منطقه، اهداف و عاملان آن
عباس حاجی‌نجاری

دستگیری عبدالمالک ریگی و اعترافات وی در زمینه نقش آمریکا‌یی‌ها و نیروهای ناتو در حمایت و هدایت اقدامات تروریستی وی نشان داد که به رغم شعارهای سران نظام سلطه برای مقابله با تروریسم، بهره‌گیری از این ظرفیت همواره به عنوان یکی از اقدمات راهبردی غرب برای مقابله با کشورهای هدف و حتی براندازی آن نظام‌ها مورد توجه بوده است.

اگرچه برای پدیده تروریسم دلایل و انگیزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را می‌توان برشمرد، اما وجود ظرفیت‌های طراحی شده در کشورهای جهان سوم که محصول سیاست‌های استعماری کشورهای سلطه است سبب گردیده که آتش اختلافات داخلی در این کشورها همواره روشن باقی مانده و متأثر از مؤلفه‌های قومی، مذهبی، نژادی و یا اختلافات ارضی، زمینه‌های انسجام داخلی و یا هماهنگی‌های منطقه‌ای از آنان سلب، تا قدرت‌های سلطه با اتکا به آن ظرفیت‌ها با سازماندهی گروه‌های تروریستی بتوانند معادلات و مسایل منطقه‌ای را به نفع خود مدیریت و از منافع آن مناطق با کمترین هزینه بهره‌برداری کنند.

اما با تحولات اخیر در صحنه جهانی اقدامات تروریستی با قدرت تهاجمی و تخریبی گسترده‌ای همراه شده است که می‌توان آن را محصول گسترش وسایل ارتباطی، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، امکانات و وسایل تخریبی جدیدتر، تغییر در تکنولوژی تسلیحاتی و مهم‌تر از همه سرمایه‌گذاری بازیگران بین‌المللی روی این پدیده دانست.

واژه‌ی تروریسم و برداشت‌های متفاوت

واژه‌ی ترور و تروریسم "Terror"، "Terrorism"، اولین بار در سال 1795 میلادی برای توصیف حکومت ترس و وحشت که از زمان انقلاب فرانسه در مقطع سال‌های 1794 ـ 1793 در این کشور حاکم بود و از آن به نام حکومت ترور یاد می‌شود، به کار رفت. در فرهنگ آکسفورد نیز واژه‌ی "تروریست" به معنی کسی که برای اشاعه‌ی نظراتش از یک نظام وحشت و ارعاب استفاده می‌کند، به کار رفته است.
لغت‌نامه روابط بین‌الملل، در ذیل کلمه‌ی تروریسم چنین آورده است: «تروریسم به فعالیت‌های بازیگران دولتی و غیردولتی که شیوه‌ها و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به کار می‌برند، اطلاق می‌شود».

کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1984 تعریف زیرا را از تروریسم جهانی ارائه داده است: «تروریسم عبارت است از هرگونه عملیات خشونت‌آمیز که مشتمل بر یک عنصر بین‌المللی باشد و بر ضد شهروندان بی‌گناه و غیرنظامی یا کسانی که تحت حمایت بین‌المللی قرار دارند، صورت گیرد. همچنین هرگونه عملی که قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض کند و آرامش و نظم جهانی را بر هم زند و یا آن را با هرج و مرج و تزلزل مواجه سازد، اعم از آن که در دوران صلح یا هنگام جنگ صورت پذیرد، در حکم تروریسم بین‌المللی خواهد بود».
اما به رغم وجود تعاریف متفاوت، اجماع قابل قبولی در مورد تروریسم و کیفیت و چیستی آن به صورت دقیق وجود ندارد و در جامعه جهانی به دلایل سیاسی، دشواری‌های عینی، ذهنی میان تروریسم و واژه‌های هم‌سطح (همانند نهضت‌های آزادیبخش، حق تعیین سرنوشت، جنایات جنگی و جنگ، جنگ داخلی، جنگ چریکی، راهزنی، سرقت، جنایتکاری و ...) سیال بودن ویژگی‌های مشخص‌کننده تروریسم در گذر زمان و مکان مرتب در حال تغییر است.

با وجود این مشکلات، باتوجه به تعاریف مختلف و گوناگونی که از مجاری رسمی و غیررسمی جهانی به عمل آمده است، به نظر می‌رسد که جامعه جهانی اقداماتی با داشتن اکثریت ویژگی‌های زیر را در سطح اقدامات و اعمال تروریستی و تعریف از تروریسم محسوب می‌کند.

ـ استفاده منظم از قتل، ترور، هرج و تهدید و خشونت و قوای قهریه غیرقانونی در جهت دستیابی به اهداف مشخصی که همراه با برنامه‌ریزی قبلی، وحشت، سبعیت، و سنگدلی و انتقام‌جویی است.

ـ از اهداف عمده‌ی تروریسم و ترویست‌ها، واداشتن حکومت، افراد یا گروه‌ها به تغییر رفتارشان و حرکت در اهداف تروریست‌هاست.

ـ تروریست‌ها در جهت دستیابی به اهدافشان از تاکتیک‌های وحشیانه‌ای همانند بمب‌گذاری با ماشین، هواپیماربایی، گروگان‌گیری، قتل، خدعه و نیرنگ و فریب‌کاری، عملیات‌های انتحاری، تیراندازی‌های کور و بدون هدف مشخص، بمب پستی، دستکاری در شبکه‌های کامپیوتری، اطلاعاتی و اینترنتی و اعمالی این چنین استفاده می‌کنند.

ـ تروریست‌ها راه‌های مشروع و قبول‌شده‌ی بین‌المللی برای مبارزه‌ی سیاسی را ناکارآمد جلوه می‌دهد و به طرق غیر مسالمت‌آمیز و غیرمشروع برای دستیابی و تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی پناه می‌برند و این در حالی است که کنه و ذات سیاست و "اولین هدف سیاست، از میان برداشتن خشونت و جایگزین کردن شیوه‌های مبارزه ملایم‌تر به جای تعارض‌های خونبار است" و تروریست‌ها از تن در دادن به این مهم اکراه دارند.

ـ هدف استراتژیک و کلان تروریست‌ها، تغییر وضع موجود است، چرا که آنها وضع موجود را غیرعادلانه می‌دانند و در جهت تغییر آن و دستیابی به وضع مطلوب مدنظرشان به کانال‌ها و مجاری غیرمشروع در پناه یک فلسفه و ایدئولوژی خاص پناهنده می‌شوند و در راستای دستیابی به این هدف، هیچ کس از نظر تروریست‌ها در امان نیست.

ـ معمولاً عملیات‌های تروریستی از سوی عده‌ای کوچک صورت می‌گیرد که مدعی نمایندگی از سوی اکثریت بالایی می‌باشند و به صورت سرّی و مخفیانه عملیات‌های خود را سازماندهی و اجرا می‌کنند.

ـ در گذر زمان و با رجوع به تاریخ، انسان‌های امروزی دریافته‌اند که تروریست‌ها در جهت دستیابی به اهدافشان از آخرین تکنولوژی‌ها و پیشرفت‌های روز دنیا استفاده می‌کنند و هر تحولی در دانش بشریت ممکن است به نفع تروریست‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.
تحول "تروریسم" در عصر جهانی شدن

در عصر جهانی شدن همراه با شکل‌گیری تحولات در همه‌ی عرصه‌ها، بدون شک مسایل امنیتی نیز متحول شده است که تضعیف حاکمیت انحصاری دولت و با چالش مواجه شدن مرجع امنیت بودن آن و همچنین مطرح شدن ابعاد جدیدی از امنیت نظیر ابعاد اقتصادی، سیاسی، قومی، نژادی، فرهنگی، جنسی و زیست‌محیطی در کنار بعد نظامی و بعد ذهنی در برابر بعد عینی از مهم‌ترین این تحولات بوده است. در این راستا در عصر جهانی شدن آنچه که بیشتر مورد توجه نظریه‌پردازان قرار می‌گیرد، بحث تهدیدات نامتقارن به طور عام و تروریسم به طور خاص است که اهمیت و کارکرد و جایگاهی به خصوص در این عصر یافته است. در واقع تروریسم در شرایط کنونی از چالش‌های جدید امنیتی در عصر جهانی شدن محسوب می‌شود که بر میزان ناامنی‌های جهانی افزوده است.

بر این اساس همان عواملی که در تأمین امنیت مؤثر می‌باشند، یعنی با گسترش تکنولوژی به ویژه در عرصه‌ی اطلاعاتی و ارتباطاتی و همچنین در عرصه‌ی تولید جنگ‌افزارها، انفجار جمعیتی، افزایش شمار بازیگران، گسترش شکاف فقر ـ غنی و شمال ـ جنوب، مسایل زیست‌محیطی و فروپاشی نظام دوقطبی به همراه نامتقارن شدن عرصه‌ی نبرد و همچنین برخی اقدامات و مداخلات ایالات متحده‌ی آمریکا از فردای پایان جنگ جهانی در سرتاسر جهان، می‌توان به عنوان ریشه‌های اصلی تحول تروریسم نام برد. از طرف دیگر دلیل اصلی این که عمده حملات تروریستی در دوران معاصر علیه منافع غرب و به ویژه ایالات متحده انجام می‌گیرد؛ به خود این کشورها و اقدامات آنها به ویژه در دوران معاصر بر می‌گردد. در واقع سال‌ها حرکت‌های استعمارگرانه‌ی غرب و به ویژه اقدمات ایالات متحده‌ آمریکا به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی و حمایت از دیکتاتورها و نظام‌های مطلقه در مناطقی از جهان به همراه سرکوب نهضت‌های ملی و آزاد‌خواه یکی از عوامل اصلی میل نمودن اهداف تروریستی به سوی منافع ایالات متحده و متحدانش بوده است.

راهبرد آمریکا در دامن زدن به تحرکات تروریستی

به رغم ادعای آمریکایی‌ها برای مقابله با تروریسم، اقدامات این رژیم در سال‌های اخیر، به رشد تروریسم در جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه دامن زده است که اوج آن را می‌توان در تحولات عراق و افغانستان و حمایت از گروهک‌های تروریستی مخالف ایران اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اقبال مردم مسلمان منطقه به انقلاب اسلامی ایران که مقدمه‌ای برای تحول در جهان اسلام بود، آمریکا و دیگر کشورهای نظام سلطه برای جلوگیری از فروپاشی حکام مرتجع منطقه و پیدایی دولت‌های انقلابی جدید، از یکسو با دامن زدن به توطئه تجزیه‌ قومی ایران و حمایت از احزاب و گروه‌های وابسته که کوشیدند نظام اسلامی را درگیر و تضعیف نمود، و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری روی جریان افراطی وهابی در منطقه و ایجاد گروه‌هایی نظیر القاعده و طالبان و ... در مقابل نهضت‌های آزادیبخش متمایل به انقلاب اسلامی، الگویی موازی ایجاد کند که تأثیر آن پس از سال‌ها و به ویژه بعد از حادثه یازده سپتامبر پیامدهای بسیار منفی بر امنیت منطقه داشت.
بر اساس سند مطالعاتی مؤسسه بروکینگز (مرکز بررسی سیاست خاورمیانه‌ای سابان) که در ژوئن سال 2009 تحت عنوان «کدام مسیر به سمت ایران ـ گزینه‌هایی برای استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران» منتشر گردیده است. یکی از راهبردهای پیشنهادی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، الهام بخشیدن به یک شورش، با حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های مخالف است. در بخشی از این سند آمده است:

«آمریکا باید به گروه‌های مخالف ایرانی موجود توجه کند. گروه‌هایی که میل به جنگ با رژیم را داشته باشند و آنهایی که مایل به پذیرش کمک آمریکا هستند. آمریکا به عنوان مثال می‌تواند ابتدائاً با گروه‌های قومی ناراضی (کردها، بلوچ‌ها، اعراب و غیره) که با رژیم در ارتباط با مسایل مختلف از زمان انقلاب جنگیده‌اند، آماده همکاری باشد.

برای آمریکا مفهوم محوری این سیاست، شناسایی و حمایت از یک یا چند گروه مخالف ایران است. مثل حمایتی که از شورش‌های افغانستان، نیکاراگوئه، کردستان، آنگولا و چندین مناطق، از جنگ جهانی دوم تاکنون کرده است. ایالات متحده، سلاح، پول، آموزش و کمک‌های سازمانی جهت حمایت از گرو‌هایی که شکل می‌گیرند و توسعه می‌یابند، فراهم خواهد کرد. برون‌دادهای رسانه‌ای و تبلیغاتی آمریکا می‌تواند این اعتراضات را برجسته کند و تصویر مخالفان رژیم را نشان دهد. با این وجود دست زدن به یک شورش علیه تهران، به ویژه شورشی که بقاء رژیم را به خطر اندازد، تعهد مشکلی خواهد بود و حداقل دو مورد از ملزومات مهم در این جا وجود دارد؛ یافتن یک گروه شورشی که می‌تواند چنین چالشی را ایجاد نماید و یافتن دولت همسایه‌ای که مایل به اقدام برای ایجاد معبر و فضای سالم برای این گروه باشد.

آمریکا و کشورهای مسلط در حمایت از گروه‌های تروریستی اهداف زیر را دنبال می‌کنند:
1ـ حمایت و تقویت گروه‌های تروریستی امکان به قدرت رساندن دولتی دیگر در کشور هدف را که با اهداف نظام سلطه هماهنگ باشد را ایجاد می‌کند.

2ـ حمایت از گروه‌های تروریستی و تقویت آنها سبب می‌شود که نیروهای امنیتی و نظامی کشور هدف برای مقابله با آنها درگیر شده و توان و قابلیت آنها کاهش یابد.

3ـ دامن زدن به اقدامات تروریستی سبب می‌شود که امکانات و بودجه کشور هدف صرف مقابله با این اقدامات گردیده و از اقدامات سازنده و راهبردی برای پیشرفت و توسعه باز ماند.

4ـ حمایت سازماندهی شده و هدفمند از اقدامات تروریستی، امکان انکار را برای کشورهای سلطه فراهم می‌کند که هرگونه وابستگی به تروریست‌ها را منکر شوند.

5ـ حمایت از یک گروه تروریستی، هزینه‌های کمتری نسبت به راه‌اندازی یک شورش همگانی در کشور هدف دارد.

6ـ حمایت از گروه‌های شورشی و تروریستی می‌تواند در یک دوره زمانی طولانی سازماندهی شود.

7ـ ارائه‌ چهره‌ی منفی از اسلام و تلاش برای سرکوب و یا خلع سلاح نیروهای مقاومت به بهانه تروریسم.

8ـ محدود کردن مسلمانان در کشورهای غربی و حذف آزادی‌های مدنی آنها.

9ـ انحراف در مسیر نهضت‌های آزادیبخش در منطقه.

الزامات مقابله با تروریسم.

الف) ارائه تعریف روشن از تروریسم

همان گونه که اشاره شد، هنوز تعریف جامع و کاملی از تروریسم ارائه نشده است و بسته به دیدگاه‌ها و ملاحظات هر یک از کشورها و یا نظریه‌پردازان، تعاریف ارائه شده متفاوت است. در حالی که آمریکا علناً از تروریستی نظیر عبدالمالک ریگی که وحشتناک‌ترین اقدامات تروریستی را علیه مردم مظلوم سیستان و بلوچستان انجام داده، حمایت می‌کند و در عین حال مظلومین فلسطینی را که برای آزادی سرزمین‌ خود و رسیدن به حقوق اولیه انسانی، تروریست قلمداد می‌ک‌ند، به طور طبیعی نمی‌توان به اجماع لازم رسید، به ویژه آن که قدرت‌های سلطه با توجه به حق وتو در سازمان ملل و با اتکا به قدرت نظامی و تسلیحاتی، دیدگاه‌های خود را تحمیل می‌کنند. نقش نظریه‌پردازان و مراکز علمی در این عرصه می‌تواند سازنده باشد.

ب) تفکیک نهضت‌های آزادیبخش از گروه‌های تروریستی

قدرت‌های مسلط با بهره‌گیری از واژه تروریسم، هرگونه حرکت آزادیخواهانه ملل تحت سلطه را سرکوب می‌کنند. مصداق بارز این برخورد دوگانه غرب، نوع مواجهه با نیروهای مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است.

قطعنامه 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ضمن آن که اقدامات تروریستی در هر کجا و توسط هر کسی انجام شود، غیرقابل توجیه می‌داند اما به حق غیرقابل نقض «تعیین سرنوشت و استقلال تمامی انسان‌هایی که تحت استعمار و رژیم‌های نژادپرست و دیگر اشکال سلطه بیگانگان و اشکال خارجی به سر می‌برند را به رسمیت شناخته، مشروعیت مبارزه آنان به ویژه مبارزه جنبش‌های آزادیبخش ملی را تأکید می‌کند». اما به رغم آن نقش نهادهای بین‌المللی نظیر مجمع عمومی سازمان ملل و یا شورای امنیت یا خنثی است و یا این که در خدمت تروریست‌های واقعی نظیر رژیم صهیونیستی است. نهضت‌های آزادیبخش با گروه‌های تروریستی، در اهداف، نوع عمل، در پایگاه اجتماعی، در مقاومت و ایستادگی و ... متفاوتند.
ج) ریشه‌یابی علل وقوع تروریسم

روی آوردن به اقدامات تروریستی همواره از سر ماجراجویی و یا دستیابی به سلطه نامشروع نیست، گاهی از سر استیصال است. مردمی که مستأصل و ناامید شده باشند ممکن است به آسانی جذب گروه‌های تروریستی شوند.

فقدان عدالت اجتماعی، فقر و نابرابری، شکاف‌های طبقاتی، از جمله دلایلی است که می‌تواند به تقویت تروریسم بیانجامد.

در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از دولت‌ها خواسته شده است تا در از بین بردن علل تروریسم سهیم گردند و به کلیه وضعیت‌ها از جمله استعمار، نژادپرستی، سلطه بیگانگان، اشغال خارجی و ... پایان دهند.

وجود نقاط بحرانی در مرزهای میان کشورها، اختلافات قومی و فرقه‌ای و ... از جمله عواملی است که می‌تواند به این گونه اقدامات دامن بزنند و در نقطه مقابل تلاش برای رفع چالش‌های موجود در ایجاد آرامش مؤثر است.

تقویت ارزش‌های اخلاقی و مذهبی به جای منفعت‌محوری

افول ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و جایگزینی آن با رویکردهای منفعت‌گرا، سبب رشد رفتارهای ضداخلاقی شده و تشدید اقدامات تروریستی و سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن نوع آن می‌شود، زیرا با افول ارزش‌های دینی و فرهنگی هر اقدامی توجیه‌پذیر می‌شود.

خانم شانتال (Schantal) فیلسوف و مروخ فرانسوی در مقدمه کتاب خود تحت عنوان تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، به طور مفصل درباره ترور بحث می‌کند و معتقد است که قرن بیستم اصولاً قرن ترور است. زیرا در این قرن تفکر مارکسیستی، سطح ملاحظات اخلاقی را در جامعه بین‌الملل پایین آورد. مارکسیسم موجودیت و بقای خود را در گرو خشونت می‌دید و بنابراین در دوره‌ای که بر بخش وسیعی از جهان حاکم بود، خشونت و در اوج آن ترور را نیز به ارمغان آورد. این امر در دوران تسلط آمریکا در عراق و افغانستان نیز به اوج خود رسید.
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